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یک روز برای    بله»  گفت:  «دی؟شنی  درباره ش  یدی یاد  بخشنده ترگفتند: »کسی را از خودت  به حاتم طایی  

جام کاری به صحرا  نچهل شتر قربانی کرده بودن تا با آن غذا درست کنند و خودم برای اایان عرب  فرمانرو

به او    «داری خار جمع کرده بود و بر پشت خودش گذاشته بود.رفته بودم. یک مرد خارکن را دیدم که مق

د زیادی غذا  )او به افرا«  د؟ن شده ا می روی؟ افراد زیادی دور سفره ی او جمع  نی حاتم  چرا به مهمان گفتم: »

 می دهد(
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ری نمی شود. حتی اگر  گید  بخورد، محتاج کس   ر خود را »هر کسی که حاصل تلاش و کا  خ داد:پاسآن مرد  

 م دیدم.  تر از خودجوانمردباگذشت تر و   من او را «.باشد )بخشنده( آن شخص حاتم طایی

 نادرست 

 درست
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خورد  رنج خودش را می    چون حاصل دست

 نمی رفت. و زیر بار منت دیگران  

 و ....  حافظ، مولوی

 شیراز آرامگاه سعدی در کدام شهر است؟  

 کنند.   مکانی که در آن بیماران را مداوا می
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 به چه ماند؟« گفت: »به زنبور بی عسل« یکی را گفتند: »عالم بی عمل 
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 شت. ندا ابی دیده بود که تا صبح آرام و قرار چون شب قبل خو 

 . بیان کرد بد با زبانزد و تعبیر خواب را بد حرف چون 

 خواب گزار اول 

 خلیفه 


